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Abstract  

History of Iran is full of rich literary resources that it has noticed different dimensions among 

combat and festivity. Among these books are Eskandarnameh's manuscript and Ferdowsi's 

Shahnameh and one of these subjects that according to being epic important parts of these 

large books has in it an impressive presence, is ceremonies and techniques and combat 

instruments. Therefore prepared research that is in looking to review adapting the use of war 

instruments in Eskandarnameh's manuscript and Ferdowsi's Shahnameh. (a case example of  

Bysanghari's Shahnameh and Nezami's Khamseh with Antarat Ibn Shaddad   Arab poet and 

warrior. After expanding conceptual space about research subject, they will study the subject 

of war instruments and their application. According to thematic documentation provided in 

this research, research method, descriptive - analytical and information gathering method in 

this article is a library.  

Findings of this article show that in Ferdowsi's Shahnameh like other poets benefits of the 

application of war instruments and tools, and in this regard, it combines courage and bravery 

with love and affection. According to Eskandarnameh and other Nezami's works this truth is 

clear to us that Nezami has had perfect acquaintance with  kinds of martial, festive instruments 

and weapons of war.  Antarat-Ibn-shadad is the best poets of the age of ignorance and one of 

the composers of “Moalaghat”. His poems have significant beauty and elegance. Therefore, 

his poems are  in three levels of semantic, syntax and harmonics. 

Keywords: Nezami, Ferdowsi, Antarat , Eskandarnameh, Shahnameh, Moalaghat, 

Festive and martial instruments 

https://clq.jiroft.iau.ir/article_698834.html?lang=en
https://clq.jiroft.iau.ir/


 ران ی، اسبزوار ،یتخصص  یدانشجو دکترامربی، . 1

 یات فارسی، دانشگاه سبزوار، سبزوار، ایران ستادیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادب. ا2

 ali.far1345@yahoo.com ایمیل:                                            فریسیدعلی اکب شریعت مسئول: ویسنده ن

DOI: 10.30495/CLQ.2023.1976633.2501 
 

 02/11/1401تاریخ پذیرش:                                       12/10/1401تاریخ دریافت: 

 

 فصلنامه علمی  

                                                       ادبیات تطبیقی 

                       دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت

64شماره   ،16دوره   

1401 زمستان  

99-116صص:   

 مقاله پژوهشی 

کاربرد ابزار و آلات جنگی در نسخه خطی    ی تطبیق بررسی  

 اسکندرنامه و شاهنامه فردوسی 

با عنتره  امی  ظ )نمونه موردی شاهنامه بایسنقری و خمسه ن   

 ( بن شداد شاعر و جنگجوی عرب 

   2علی عشق سردهی، 2*فر یعتیاکبر شر  یعل دیس ، 1فاطمه شرفی

 چکیده 

 .پرداخته اندتاریخ ایران همواره سرشار از منابع ادبی غنی است که به ابعاد مختلف از جمله رزم و بزم  

از جمله این کتاب ها نسخه خطی اسکندرنامه و شاهنامه فردوسی است  و  یکی از این موضوعات که  

سترگ در آن حضوری چشمگیر دارد، آیین    ی به فراخور حماسی بودن بخش های مهمی از این کتابها 

یق کاربرد ابزار و  ها و فنون و ابزار های رزم است . از این رو پژوهش حاضر که در صدد بررسی تطب

و   بایسنقری  )نمونه موردی شاهنامه  فردوسی  و شاهنامه  اسکندرنامه  در نسخه خطی  آلات جنگی 

پس از بسط فضای مفهومی موضوع    ،( است با عنتره بن شداد شاعر و جنگجوی عربامی  ظخمسه ن

و   ابزار  موضوع  بررسی  به  با  آلاتتحقیق،  مطابق  پرداخت.  خواهد  آنها  کاربرد  و  مستندات   جنگی 

تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این  -موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی

 باشد. ای می مقاله، کتابخانه

https://clq.jiroft.iau.ir/article_698834.html


 

 

 ...کاربرد ابزار و آلات جنگی در نسخه خطی اسکندرنامه و شاهنامه فردوسی یتطبیقبررسی  101

در شاهنامه فردوسی به مانند دیگر سرایندگان، از کاربرد  یافته های این مقاله حاکی از آن است که

ن راستا شجاعت و دلاوری را با عشق و دلدادگی در هم می  ابزار و آلات جنگی ابزار بهره برده، و در ای

نامه و دیگر آثار نظامی این حقیقت بر ما روشن است که نظامی آشنایی کامل   رآمیزدبا توجه به اسکند

عنترة بن شداد از شاعران طراز اول عصر   .با انواع سازهای بزمی ، رزمی و آلات جنگی داشته است

از سرایندگان های وی دارای ظرافت و زیبایی قابل توجهی  است؛ سروده  "معلقات"  جاهلی و یکی 

 .می باشداست. بنابراین اشعار وی در سه سطح موسیقیایی، نحوی و معنایی 

  آلات رزمی وبزم معلقات، ، شاهنامه،عنتره بن شداد، اسکندرنامه ،فردوسی، نظامیواژگان کلیدی: 

  مقدمه. 1

های متنوع    طریقه بکارگیری و استخراج فلزات را کشف کند استفاده از زمانی که بشر توانست  

توان کاربرد آن را در گوشه گوشه زندگی انسانها ، تا زمان حال  و گوناگونی از آن کرد که همواره می 

ها و دولت ها    مشاهده کرد. از آن جایی که جنگیدن و دفاع از سرزمین و عقیده در بسیاری از دوره 

ه ، ساخت ابزار جنگی نیز از اهمیت خاصی برخوردار شده است و انعکاس این مهم  دارای تقدس بود 

را ، از تزئیناتی که روی انواع ابزارها وجود یافته می توان مشاهده کرد. این موضوع در نسخه خطی  

فردوس  و شاهنامه  بن شداد اسکندرنامه  و عنتره  این    ی  در  رو   این  از  است  داشته  بارزی  نمود  نیز 

سعی بر این است که با تطبیق و تحلیل کاربرد ابزار و آلات جنگی  به چگونگی این تفاوت  پژوهش  

ها در دو نوع متون دست یابیم و اصالت هر کدام از این عناصر ، عوامل و میزان تأثیر گزاری و تأثیر  

این موضوع  که    آنها بررسی شود . لذا آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله رو نشان می دهد این است 

به آن پرداخته شده است    و معلقات , اثر اسکندر نامه و شاهنامه فردوسی   سه با رویکرد تطبیقی در  

اریخ آن قوم است ابزار و آلات جنگی  نیز از جمله  ت ی نمایه فرهنگ و  م ا هر قو ی و ادبیات هر ملت  

ضرورت و اهمیت  وطن دوستی است از این رو بررسی آنها از    نشان دهنده فرهنگ شجاعت و روحیه 

 . فراوانی برخوردار است 

 پیشینه پژوهش. 2

، به تحلیل کتاب  "جنگ افزارها و جوشن های ایرانی "( در مقاله ای با عنوان:   1382میثمی زهره،)  

»جنگ افزارها و جوشن های ایرانی« اثر دکتر منوچهر مشتاق خراسانی، پرداخته است و شامل معرفی فصول  

( در پایان نامه ای با  1389زاده بندقیری )  ی از نویسنده می باشد. مجید حسین کتاب به همراه مصاحبه ا 

. بخش  تدوین شده است   پژوهش در سه بخش این  ها و ابزارهای جنگ در شاهنامه فردوسی«   آیین  عنوان:» 

اوّل )در سه فصل( به بررسی فنون و آیین های رزم در شاهنامه اختصاص یافته است، بخش دوّم نیز به انواع  

گوناگون جنگ افزار های به کار رفته در شاهنامه پرداخته است، بخش سوّم مطالب دو بخش نخست در  

حسن زاده، محمد  .  و آسان تر باشد    قالب جدول نمودار آورده شده تا امکان نتیجه گیری از مطالب ، دقیق تر 
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( در مقاله ای با عنوان:» رزم ابزارهای مجازی در شاهنامه« بررسی می کند که فردوسی به  1386حسین) 

مانند دیگر سرایندگان، در سرودن شاهنامه به خوبی از این ابزار بهره برده، اما با توجه به ماهیت حماسی  

ابزار دیگری به نام ابزارهای رزمی یا همان سلاح های میدان جنگ،    شاهنامه، در آفرینش این تصاویر هنری 

جنگ و ابزارهای آن حتی بر فرو رفتن و برآمدن خورشید نیز سایه می افکند و تصویرهایی   .  در اختیار دارد 

که فردوسی از صبح و شام می سازد، بیشتر رنگ حماسی دارد. پیوند این دو ابزار افزون بر زیبایی هایی که  

( در پایان نامه ای با عنوان:» تطبیق طرح و آذین در سلاح های سرد ایران  1392ذکر شد.سعید شاهرخی) 

صفویه و ترکیه عثمانی« این تحقیق به شیوه توصیفی و تطبیقی و با تحلیل تزیینات سلاحهای انتخاب شده  

شتراکات بسیار در تزیینات  ها مشخص شد که با وجود ا   به انجام رسیده است. در آخر و پس از بررسی نمونه 

ایرانی در   از آیات قرآنی، به علت پیشینه و قدرت هنرمندان  بکاررفته بر روی این سلاحها مانند استفاده 

نقی فلاح نژاد و کاوه  اند. ی ایجاد نقش و ساخت اشیاء فلزی از جمله سلاح، عثمانیها تأثیرپذیرتر بوده زمینه 

در اسکندرنامه« بررسی می    آرمانی  عنوان:» سیمای فرمانده نظامی   ( در مقاله ای با 1395وزیری پاشکم)  

ادامه به توضیح   آثار ادب فارسی مقوله نظامیات است. در  کند که  از جمله درونمایه های قابل اعتنا در 

شود که در آن به اَمر و    نظامیات پرداخته و مطرح می کند که مـراد مـا از نظامیـات  شامل آن اُموری می 

ی دیوان عنتره کارهایی انجام شده است    درباره   و   نظامی پرداخته می شود. شاعران حکیم فارسـی زبـان رأی  

که در آن نگارنده    ( أخلاق الفروسیۀ فـی شـعرعنترة بن شداد ) ی این کارها اثری است تحت عنوان   از جمله 

 ت اس   عنتره را در سه بعد اخلاقی ،جنگاوری و عـاطفی بررسـی نمـوده   یکه سواری 

ای در  شناسی ابزار در شاهنامه فردوسی« در این پژوهش پس از بیان مقدمه در مقاله ای با عنوان:» نماد 

چنین جداسازی »نماد« از »نمادگونه«  شناسی سخن، هم باب نماد و جایگاه آن در ادب پارسی و نیز زیبایی 

شناسی  ود. ابزارهایی که کاربرد نشانه ش و »نشانه«، به بررسی ابزارهای به کار رفته در شاهنامه پرداخته می 

شناسی  شوند و آن دسته از ابزارهایی که به عنوان نماد هستند از دید اسطوره دارند در یک بخش بررسی می 

 .شوند تحلیل می 

 تحلیل پیشینه ها و نوآوری مقاله. 1.2

بیان کلیت هایی در باب با بررسی پیشینه های فوق می توان بیان داشت که  در این پیشینه ها بیشتر به  

از سوی دیگر   مقاله تلاش شده تا بدان بپردازماست بنابراین در این    شدهه  کتاب جنگ افزارها پرداخت

لات جنگی در تاریخ ایران ارائه نموده و این موضوع می تواند به شناخت فرهنگی  آدرک درستی از ابزارها و  

 .جامعه ایران در آن زمان کمک نماید

 و جنگ افزارهای دفاعی و حفاظتی در شاهنامه و اسکندرنامه ابزار .3

جنگ افزارها و کاربرد آنها در ادبیات ایران همواره مورد استفاده قرار گرفته است از جمله آثاری که به  

 وضوح بدان ها پرداخته اند شاهنامه فردوسی و اسکندر نامه نظامی است که در زیر بدانها پرداخته می شود. 

 گستوان بر. 1.3
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تک واژ »بر« به معنی سینه، »گُست« به معنی پهلو و »وان« پسوند نگهبانی، تشکیل   3بَرگستوان: از  

شده است. پس معنی اصلی آن نگهبان سینه و پهلو است. برگستوان پوشش جنگی جنگجو و نیز پوشش  

وان بوده، برآن تأکید ها عموماً بر این حیث که پوشش حیستور )اسب، فیل و...( بوده است که در فرهنگ

انداختند. صاحب آنندراج ها میشده است. این پوشش لحاف مانند را روی اسب برای حفاظتش از ضربه

اند و آن را  دوختهاند و میگذاشتهای بوده که به جای پنبه در آن پیله و ابریشم )کژ( میگوید: جامهمی

ها برای از پا در آوردن حریف این بوده است که اسب او  نامند. یکی از بهترین راهکژاغند و کژاگند نیز می

نویسد: »من گرد  بردند.  بیهقی میبایست ابتدا برگستوان را از بین میرا از بین ببرند و برای این کار می

امیر پنجاه و شصت جمّازه با ی جنیبتی میبرگرد  پیل  و دوازده  دیدم و غلامی سعید در  سلاح غرق 

 (  833: 1350ی سخت قوی بود.« )بیهقی،برگستوان و عدّت

 گستوان دراسکندر نامه . بر1.3.1

 ز برگستوان های گوهـر نـگـار             هـمــان چـرم زرافــه آبــــدار 

      (70:1480،فنامهشر) 

      »برگستوان های گوهر نگار که از چرم آبدار و روشن رنگ زرافه تهیّه شده بود . «  

 (                                                                                            105: 1388)دستگردی ،  

 خوانچهل پیل با تخت و بر گستــوان         بلند و قوی مغز و سخت است

 ( 5251/190،فنامهشر)   

 »اسکندر بر گستوان را براسب نهاد و معنی موهم )برگستوان را ازروی زین برداشته و به دور انداخته   

» . به کوی آید  از دبستان  به سوی دشمن حمله ور شد که گویی طفل  )ثروتیان   است(و آنچنان 

،1368  :826) 

 برگستوان در شاهنامه . 1.3.2

 زره پاره شد بر میان گوال  فرو ریخت برگستوان ز اسپان 

 (691: 1370)شاهنامه،   

 نه بر گستوان و نه گوپال و تیغ   ندارم از او گنج و گوهر دریغ

 ( 437:  1367)شاهنامه، 

 جوشن . 2.3

سلاحی جبّه مانند که از حلقه آهن سازند و شبیه به زره است و جمع آن جواشن است.« »انسان  

ای مجهّز شدند های ویژهکرد امّـا خیلی زود سـربازان به لباساوّلیّه برای حفاظت خود از سپر استفاده می

شود و بعد فلـز جانشـین چرم گردیـد خودهایی بود که از چرم ساخته میی حفاظتی کلاهنخستین وسیله
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رهای خود اتّـکا داشتـند. سربازان تر  به سـپها بیشکردند آنمصریان باسـتان از زره کم اسـتفـاده می

خود یونـانی بر روی سینه و پشت از صفحـات فلزی و برای سـاق پا از زره مخصوص و برای سر از کلاه 

های گونـاگون داشتند  کردند . سربازان جوشنشد اسـتفـاده میبزرگی کـه معمولاً از برنز ساخـته می

ویژه رویی  زره  از صفآنـان  داشـتند که  فلزی ساخته میای  و زرهی حات کوچک  زره مشبّک  از  و  شد 

شد  های بـزرگ فلزی ساخـته میکردند. این لبـاس طوری از صفحهمشهور به )لوریکا سگمنتا( استفاده می

 ( 12: 1352افتادند.« )لیدی پلودن ،هم میها روی که صفحه

 جوشن در اسکندرنامه . 1.2.3

 پسـتان جوشن برآورده شـیر ز   کمان کج ابـرو به مـژگـان تیر 
 

 ( 66:1350) شرفنامه، 

 جوشن در شاهنامه . 2.2.3

 بزند نیزه و بند جوشن گشاد   برو حمله آورد مانند باد 
 

 ( 60:1375)فردوسی، 

 خَفتان  .3.3

تواند به معنی پوشاندن سان ستاک واژه »کپ« میتر آن »کفتان« است. بدینخفتان: ریخت کهن

ای ترکی دارد. خفتان نوعی  آن، پیش از »ت« به »ف« تبدیل شده است. و احتمالاً ریشهباشد که »پ« در  

شده و با نخ ابریشم پوشیدند که از پارچه کلفت دولا دوخته میپوش جنگی است که آن را زیر زره میتن

توانست یلغزید. خفتان از جلو مشد و به همین دلیل غیرقابل نفوذ بوده و شمشیر روی آن میتو دوزی  

های میانه مورد شد در متون ایرانی سده های رومی که ظاهراً از آناتولی وارد میباز شود. کیفیت خفتان

 ستایش بوده است.

 خفتان در اسکندرنامه . 1.3.3

 پشت و ناف  برون رفته از فلکه   سنان سر خشت خفتان شکاف 
 

 ( 60:1380)شرفنامه،  

 خفتان در شاهنامه . 2.3.3

 همان جوله و مغفر جنگجوی  نامور خود و خفتان اوی همان 
 

 (152:1367)شرفنامه،

 خود  .3.4

ی حفاظتی خود اوّلین قطعهکلاه فلزی که سربازان هنگام جنگ یا تشریفات بر سرمی گذارند.« »کلاه

خودهای بعدی از کلاهشد و  خودها از چرم ساخته میبود که انسان برای خود تهیـّه کرد، نخستـین کلاه



 

 

 ...کاربرد ابزار و آلات جنگی در نسخه خطی اسکندرنامه و شاهنامه فردوسی یتطبیقبررسی  105

ها  را در بر  خودهای برنزی  که کاملاً سر آنمس و برنز و آهن و فـولاد ساخته شد بیـشتر یونانیان کلاه

شد نوک  های کوچکی در آن تعبیه میها سـوراخکردند و فقط برای بینی و چشمگرفت بـه سر مـیمی

های رومی  کردند لژیونری )تاج( نصب میخود را جهت تعـیین هویت و مشخص کردن یک کاکلی  کلاه

پوشانید و در عقب خود فقط روی سر را میکردند این نوع کلاهتری به سـر میخود بسیار کوچـککلاه

خودها نیز دو برگه بزرگ حفاظی  برای گردن و در جلو یک حفاظ  برای پیشانی داشت در دو سوی کلاه

 ( 27: 1352رد.«  )لیدی پلودن، کوجود داشت که طرفین صورت را محافظت می

  خود در اسکندرنامه . 1.3.4

 نهـاد از بـر فـرق چون سیـم خام   یـکی خـود پـولاد آیینـه فام 
 

 (  67:1374) شرفنامه، 

 خود در ابیات شاهنامه. 2.3.4

 یکی خود چینی، به کردار باد  بپوشید خفتان و بر سر نهاد 
 

 ( 631:1370)فردوسی، 

 ابی جوشن و خود و گرز و کمند  بیامد کنون تا لب هیرمند 
 

 ( 453: 1367)همان، 

 جنگجوی ینیزههمان ترکش و   بفرمود تا جوشن و خود اوی 
 

 (1013)همان، 

 دِرع  .3.5

 باشد. های آهنین درست شده است جمع آن دروع میی جنگی که از حلقهجامه

 درع در اسکندرنامه . 1.3.5

 قـواره قـواره شــده درع و تـرگ  ز قـاروره ی ناچـخ و بیــد بـرگ 
 

 (  60:1388) شرفنامه، 

 درع در شاهنامه . 2.3.5

 نبود اندر آن کار جای درنگ  بپوشید درع سواران جنگ
 

 (196: 916، 3)فردوسی، 

 به درع و میانش مبر هیچ دست   درفش و سلیحش چنان هم که هست
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 زره. 3.6

های فلزی تشکیل شده است و بدن را از گردن تا کمر  کوتاه که فقط از حلقه بالاپوشی است آستین

پوشاند و معرب آن »جوشن« است. البته تفاوتی میان تعریف جوشن و زره وجود دارد که جوشن علاوه می

 های آهن نیز دارد های فلزی، قطعهبر وجود حلقه 

 الا بپوشید ببر بیانبه ب  زره زیر بُد جوشن اندر میان

هنگام جنگ برای محافظت     های ریز فلزی و آن رای جنگی دارای آستینی کوتاه مرکب از حلقهجامه

 .  پوشیدندبر روی لباس دیگر می

 زره در اسکندرنامه. 1.3.6

 کــه هم کالبد سفته شــد هم زره   و ناچـخ نه گـــره اچنان زد بـر
 

 ( 69:1389،فنامه) شر 

 زره در شاهنامه . 2.3.6   

 که از یک زره تن رسیدی به رنج   زره را بهم بر ببستند پنج 
 

 ( 120: 1875، فردوسی) 

 سپر    .3.7

»سپر آلتی فلزی یا چرمی با پوست کرگدن  یا گاومـیش که در قدیـم برای دفاع سر یا اعضای بدن  

نکند.« »سپر از دوران مصریان باستان و  پوشاندند  تا ضربت شمشیر و نیزه  دشمن بدان اثر  را بدان می 

پوستان و زولوهای آفـریقای   شاید هم  جلوتر  مورد استفاده قرار گرفته است. جنـگجویانی از قبیل سرخ

جنوبی و غیره سپرهایی داشتند که از پوسـت حیـوانات که بر چوب کشیده شده بـود ساخته شده بودند   

کردند، بعضی نیز از پوست  ت مـو بـافـتـه شده بـود، درسـت میبرخی نیز سپرهایی که از علف و درخـ

 ( 43: 1352کردند.« )لیدی پلودن ،کروکودیل نوعی سوسمار و کرگدن استفاده می

 

 

 سپر در اسکندرنامه . 1.3.7

 پـس آنگـه به آب انـدر انــداختن   ز کــاغذ نشــاید سپـر ساخــتن  
 
 (  192:1368،فنامه) شر 

 سپر در شاهنامه . 2.3.7

 هم از ترگ زرین و زرین سپر  نگر تا چه مایه ستام بزر
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 (  168:1375، فردوسی) 
 

 دَرَق  .3.8

 »سپری از پوست حیوانات مانند گاو، گاومیش و ... « 

 درق در ابیات اسکندرنامه . 1.3.8

 درق ها  بـر آورده میـغ  هرمــ به  ترنگاترنـگ درخشـنده تیـــغ 
 

 ( 69:1380، فنامه) شر

 1ی زر ، درعهـای سـفـن اه درق  زبرجـد به خروار مینـا به من  
 

 ( 222:1380،فنامه) شر 

 افزارهای یورشی ها و جنگسلاح .4

 بَلارُگ . 1.4

»بر وزن تبارک نوعی از فولاد جوهردار باشد و شمشیر بسیار جوهر را نیز گویند و به معنی جوهر 

 شمشیر دار هم آمده است. « 

 بلارگ در اسکندرنامه . 1.1.4

 که در شب ستاره ز تاریک میغ  بلارک چنان تافت از روی تیـغ
 

 ( 63:1388، فنامه) شر

 بید برگ   .2.4

 »نوعی از پیکان تیر شبیه به برگ بید است .« 

 

 

 

 بید برگ در اسکندرنامه . 1.2.4

 قـواره قواره شـد درع و تـرگ     2ز قاروره و ناچخ و بید بـرگ 
 

 
 . درع های سفن : درعهایی از پوست نهنگ که سخت است.  1

ــر گفته . » نکته 2 ــت و شکل برگ بید و اینکه شاعـ خفتان و کلاه آهنی پاره پاره شده احتمال دارد ی قابل تأمّل در معنی بیـ

احب   د چنانچه صـ یر و خنجر و )برگ بید ( به کاررفته و غرا از آن پیکان یا نوعی از  پیکان نباشـ مشـ »بید برگ « به معنی شـ

قلب اضافت  نویسد : » شمشیر و خنجر و نوعی از پیکان که به صورت برگ بید سازند و بید برگ به آنندراج ذیل »برگ بید« می

 (619:1368گویند .«)ثروتیان ،هم می
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 ( 60:1380، فنامه) شر

 بیلک  .3.4

 »نوعی پیکان شبیه به بیل کوچک و به معنی پیکان شکاری و تیر دو شاخه نیز است .« 

 بیلک در ابیات اسکندرنامه. 1.3.4

 پرستی کـنند   آهوشبانان که  

 همان بیل زن مرد آلت شناس 

 ز تیرش همه چوب دسـتی کنند  

 کند بیـلکش را بـه بیـلی قـیاس 
 

 (160:1360،فنامه) شر

 تیر  .4.4

 کنند .«  »چوب راست و باریک دارای نوکی آهنین و تیز که آن را با کمان پرتاب می

 انواع تیر  . 1.4.4

 نیز گفته است.                  زی اب»تخش: در برهان قاطع تخش به فتح اوّل  و نوعی از تیر است و تیر آتش

 اند.  خدنگ: درختی است که از چـوب آن تیـر سـازند و بسا خود تیر را خدنـگ خوانده

 شده است. پر و پیکان اسـت که از چوب درخت گز ساخته میگونه تیر بیگز: گز یک

باشد و چون  به چیزی فرو  ی اسدی در لغت فرس )تموک( تیری است که به ابخاز میتموک: به گفته

                                                                                                                                                                                   شوار است.  شود بیرون آوردن د

                                                                                              فیلک: تیر بد خشانی بود. 

 ها یاد گردیده است.« تگمر: به ضم تاء یا تگمار و تخمار یک گونه تیر در برخی از فرهنگ

 ( 119-121: 1382)پور داوود، 

    حـــکم در کمان جفا تیر دهنهاای هان 
 ذرد ـگـولاد بـوشن فـیر تو ز جـر تـگ

 دلدوز در کمین اندیشه کن ز ناوک  

 پیکان آه  بگـذرد از کــوه آهنــین 
 

 ( 148: 1370)سعدی ، 
 

 تیر در اسکندرنامه. 2.4.4

 از آن خوش عنان تر  که آید گمان

 تر و هـم علــوی خـرام  شتابنده 

 ن تیز رو تر که تیغ از کمانآ زو 

 از او باز پـس مانـده هفـتاد گام 
 

 ( 29:1380،فنامه) شر

 تیر در شاهنامه . 3.4.4
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 نشد سر جانت ز تیر و کمان  بدو گفت کای سگزی بدگمان 
 

 ( 118:1385،فردوسی) 

 سیه شد جهان پیش آن نامدار  بزد تیر بر چشم اسفندیار
 

 (همان)

 تیغ  .4.5

 »شمشیری که از چوب سازند، شمشیر نیز آمده است.« 

دانیم، برخی از ابزارها، به کشور یا شهر باز خوانده شده چون: تیغ هندی، تیغ رومی، که میچنان»آن 

 ( 122: 1382)پور داوود،  افغانی.« شل

 تیغ در اسکندرنامه. 1.4.5

 ای  تیغ  بر سر بـرد   اگر  شحنه

 به سر بردن خصم چون پی فشرد 

 سـر  تیـغ  او  تــاج و افســر برد  

 بـه سـر برد تیغـی کـه بر سر نبرد
 

 (28:1368،فنامه) شر

 تیغ در شاهنامه . 2.4.5

 که روشن جهان زیر تیغ اندر است   بر این دشت هم دار و هم منبر ا ست 
 

 ( 734:1370فردوسی، ) 

 برو تا چه خواهد جهان آفرین  بگردیم شبگیر با تیغ کین 
 

 ( همان)

 حربه  .4.6

 »کارد ـ دشنه ـ  خنجر ـ ج حراب« 

 

 

 

 حربه در اسکندرنامه . 1.4.6

مست عفریت  چو  آمد  در  میدان   به 
 

پهلـو   چهـار  حـربۀ  دسـت  1یـکی   به 
 

 (205:1368) شرفنامه،

 چرخ چاچی در شاهنامه  .2.4.6 

 
 حربه چهار پهلو: نیزه .  1
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 خروش از خم چرخ چاچی بخاست  برو راست خم کرد و چپ کرد راست
 

 ( 169:1375فردوسی،) 

 خشت  .4.7

ای از ریسمان یا ابریشم  ی کوچکی است که در میان آن حلقه»نوعی سلاح جنگ باشد و آن نیزه

های  بافته  بسته باشند و انگشت سبابه را در آن حلقه کرده و به جانب دشمن اندازند نوعی سلاح در جنگ

 کردند.                      میسوی دشمن پرتاب ی کوچک که بهقدیم عبارت بود از نیزه

 گشـــاده به دیگر سو افکند خوار   سپر گیـــل وار سه بـــزد خشت را بــر
 

 ( 772:1380) فردوسی، 

 خشت در اسکندرنامه. 1.4.7

 پشت و ناف 1بـــرون رفت از فلکه  سنان سر خشت خفتان شکاف 
 

 ( 60:1380) شرفنامه، 

 خشت در شاهنامه  .2.4.7 

 چو آتش پس پرده لاژورد  درخشیدن خشت و زوبین ز گرد
 

 ( 449:1370) فردوسی،

 خنجر . 4.8

شود خنـجرهای اوّلیّه از سنگ  تدریج باریک میی آن بهست با این تفاوت که تیغها  »خنجر نوعی چاقو

از برنز و سرانجام از آهن شکل گرفتند برخی از  شدهچخماق ساخته می ها بسیار کوتاه و آن اند و بعداً 

ی شمـشیرهای کوتـاه به حسـاب آورد. خنجـر که  شد از طبقهچنان بلند بودنـد که میها آنبرخی از آن

قرون  میدر  حمل  کمر  در  دارای  وسطی  خنـجرها  انـواع  از  یکـی  داشت.  قرار  غـلاف  داخل  در  شد 

صورت نوعی نیزه در  فرو کرد و تفنـگ را به ی تفنــگ  ی  لولهشد آن را به دهانهای بود  که میدسـتگیره

 (56: 1352)پلودن لیدی ، دهد.«آورد این خنجر در واقع کار سر نیزه را انجام می

 

 خنجر در ابیات اسکندرنامه. 1.4.8

 گرایید تیغ دو دستی چنان می

 چو برفرق پیل آمدی خنجرش  

 کزو خصم را جان نیامد دریغ 

 فرو ریـختی زیر پایش سرش 
 

 ( 97:1380شرفنامه، ) 

 
 . فُلکه : هر چیز گرد و چرخ مانند ، استخوان گرد مهره  1
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 خنجر در شاهنامه  .2.4.8

 که باشند با خنجر کابلی   بگو تا سوار آورم زابلی
 

 (102:1367) فردوسی،

 سنان  .4.9

 »به معنی سر نیزه آمده است.«  

 سنان در اسکندرنامه . 1.4.9

 چو فتح سکـندر در آمـد به کـار 

 نه دولت نه دنیا به  دارا گذاشت 

 دگـر گونـه  شـد گردش روزگـار  

 سنان را سر از سنگ خارا گذاشت
 

 ( 50:1380) شرفنامه،

 سنان در شاهنامه . 2.4.9

 برآورد خورشید رخشان سنان   چو بگذشت شبه گرد کرده عنان 

 (972:1367) فردوسی،

 شمشیر  .4.10

 ای برنده است.«  ای بلند و منحنی و دمهدارای سینهی آهنین و فولادین که »حربه

ها تقریباً شبیه برگ دراز و نازکی بوده، شده، شکل آن »شمشیرهای اولّین از مس و برنز ساخته می

توانست برای مدّت درازی تیز بماند. شمشیرهای  ی شمشیر برنزی نمـیامّا برنز فلزی نـرمی بود و لبه

ماند بیشتر شمشیرهای یونانی از  ها تیز میی آنتـر لبهبود و مـدّت طـولانیتر  تر و محـکمآهنین سخت

 شد. ها جهت دریدن و بریدن و قطع کردن ساخته میبرنز و آهـن بود و بسیاری از آن

ها کـوتاه ها بلند و برخی از آنکردند، برخـی از آنوسطی از انــواع شمشیرها استفاده میدر قرون 

ها در آغاز گرد داشت این قپهانتهای خود دارای قـپه بودند که تعادل شمشیر را نگه می  بود شمشیرها در

های  صورت گردی آمدنـد .در قـرن شانزدهم شمشیرهایی که قبضهرفته از قرن سیزده بهنبود ولی رفته

شد ته میبزرگی داشتند بسیار مرسوم بود این شمشیر را تقریباً شش فوت )پا( طول داشتند و طوری ساخ

که بتوان با دو دست آن را گرفت. امّا در قرن هفدهم شمشـیرها سخمـه زنی رواج داشـت که نوک این  

ی شمشیر بود امّا در اواخـر قرن هفدهم این شمشیر از رواج افتاد و جای  تر و تیزتر از لبهشمشیرها مهم

                                                کردند.« ها استفاده میرنظامیها را شمشیرهای کوچک گرفت از این نوع شمشیرها هم نظامی و غی آن

 ( 47-8: 1352،دنپلو )لیدی 

 شمشیر در اسکندرنامه . 1.4.10

 های زیـبا و نـغز بــه چنـدین سخن

 هنـوزم زبـان از سـخن سیـر نیست 

 کـه پالـودم از چـشمه خــون و مغز  

 نیـستچـو بـازو بـود باک شمـشیر 
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 ( 49:1380) شرفنامه،

 شمشیر در شاهنامه . 2.4.10

 کمند افگن و گرد و شمشیر گیر  به سهراب گفت ای یل شیر گیر 

 ( 227:1370) فردوسی،

 شمشیر هندی . 3.4.10 

 به نومیدی از جنگ بنمود پشت   بیفگند شمشیر هندی ز مشت 

 (همان)

 یسلاح درشعر حماس گاهیجا. 5

است. بـدون اسـتفاده    یابزار آلات جنگ  رییبه آن معنا  مقصود ماست، حاصل جنگ و به کارگ  حماسه

از سلاح برای دفاع از خود در مقابـل دشـمن و بدسـت   ی. عرب جاهلستیاز سلاح،خلق حماسه ممکن ن

که انسان با استفاده از آن    تجنگ اس  ی دهی. سلاح زائبردی  و گرفتن انتقام بهره م  متیآوردن روزی و غن

و    کردنـدی  افتخـار مـ  کردندی  که حمل م  یکند. شاعران به سلاح  یاز خود در مقابل دشمن دفاع مـ

 :میپردازیم  یی جاهلسلاح در دوره نیبه مهمتر نکیهـر زمـان سـلاح مخصـوص خـود را داشـت  ا

 اسب . 1.5

داشته و موجب فخر و مباهات صاحبش بوده است.عرب برای   ای ژهیو  گاهیجا  یی جاهلاسب در دوره 

امن ناگز  ـتیحفـظ   ... و  و قدرت  اموال و حفظ عزّت  از  نگهداری  و  اما    ریخود  بخوابد  بود خود گرسنه 

  راب یسـ  ریآن را بـا شـ  داد،یمـ  حیباشـد او اسـب را بـر خود، خانواده و فرزندش تـرج  ریاسـبش سـ

))فرس، جواد، مهر،  لهیاز قب ییعنتره اسب با واژها وانیدر د دینوشـی ود آب مـکـه خـ  یدرحـال کـردیمـ

شاعر به کار رفته    وانیبار در د65واژه با مشتقات آن مجموعاً    نی(( به کار رفته است که اه یرکاب، مرکب

. ))اسب هم از نظر  گرفتیبود که در جنـگ مـورد اسـتفاده قـرار م  یی مرکبها  نیاز بهتر  یکیاست. اسب  

است، صفات   زیمتما گریو هوشمندی از مرکبهای د یچابک ،یو هم از نظر سرعت، دوندگ ستا بایظاهر ز

 . اسـت  ـوانیح  ـنیا  اتیبـودن از خصوصـ  و رام  ری یپـذندام و اطاعـتاتناسب  با،یدل پسند، رنگ و شکل ز

 است: دهیکش ریاسب خود را به تصو لیذ اتیاب در عنتره

 وجََروَةٌ لَا تَرودُ و لا تعُار           وَ مَن یَک سائلاً عنَِّی فَإِنِّی 
 

دارم که جست و گریز فراوان دارد بدون اینکه   )جروة(ی من بپرسد، قطعا من اسبی  ترجمه: هرکس درباره

            .سستی کند

 وَرَاءَ الحَیِّ یتَبَعُهَا الْمِهَارُ          مُقَرَّبَۀُ السَّمَاءِ وَ لا تراها
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بینی که در پشت قبیله باشد و به  های روزگار عادت کرده است و هرگز آن را نمیترجمه: اسبم به سختی

 .یی روان باشندها اسبدنبالش کره

 وَ نِیبٌ مِن کَرَائِمِها غِزَارُ          لَهَا بِالصَّیفِ أَصِبِرَةٌ وَ جُلٌ

 «309عنتره:  وانی»د

ترجمه: اسبم در فصل تابستان دارای زنجیر و زین است و داشتن دندانهای فراوان از امتیازات آن 

 .است

دادند. چنـین اسـبی گـاهی  پرورش می عرب ها اسب های اصیل، چابک را برگزیده و برای جنگ  

 .سوارهاش را نجات دهد. شجاعت اسب نیز موضوع مهم و تأثیرگذار در جنگ بود توانسـت جـانمـی

 شمشیر . 2.5

شمشیر یکی دیگر از ابزارهای شخص یکه سوار است. « شمشیر نامهای مختلفی دارد؛ «صمصامۀ،  

العضـب، و    المشـرفی،  الصارم  بیض  الحسام،  مشرفیۀ،  منصل،  صارم،  حسام،  سیف،  ضرب،  المنصل» 

بار به کار رفته است. در بیت زیر عنتره از  176است که مجموعاً در دیوان عنتره    وهندیۀ»، اصطلاحاتی

 :ی آن بوده استی مبارزه کردن به وسیلهگفته که شیفته  شمشیری که منسوب به هند است سـخن

 أهِیمَ إِلى مَضاربها اشتیاقا          حتََّىوَ تَطْرِبُنِی سُیُوفُ الهَندِ 

ی  ی نبرد به وسیلهمی دارد که با ذوق و شوق شیفته   ترجمه: شمشیرهای هندی آنچنان مرا به طرب وا

 . آن هستم

 نیزه . 3.5

نیزه از دیگر ابزار آلات مهم در جنگ های دوره ی جاهلی است در دیوان عنتره نیزه در کنار شمشـیر  

رفته است. این واژه با اصطلاحات مترادف خود از قبیل عوالی، قناة،طعن، سمر، رمح، اسنّۀ،   بسـیار بـه کـار

بار در دیوان عنتره به کار رفته است. برای نمونه به یک بیت از عنتره در این 140ذوابل ومثقفۀ، مجموعاً 

 :کنیمباب بسنده می 

 فطََعنََتَهُ بِالرُّمْحِ ثُمَّ عَلَوتُهُ           إذا خَصمى تقاضانی بدین

 .کنمترجمه: اگر دشمنم از من تقاضای دین کند با نیزه دینش را پرداخت می

قابل توجه اینکه سلاحی که عنتره به کار گرفته است در اغلب موارد اسـب و شمشـیر و نیـزه بـوده 

رد اندکی یاد شده است. شمشیر و نیزه در دیوان عنتره و کمان در موا  دیگری از قبیل تیر  و ابـزار آلات

 :شودزیادی دیده می در کنار هم و در یک بیت در ابیات

 بِمهَُنَّدٍ صافِی الحَدِیدَةِ مَحْدَمِ        قضیتُ الدین بالرمح الردینی

 .ترجمه: پس با نیزه او را زدم و سپس با شمشیر پهن و برنده او را بالا بردم 
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 و السابغات بکل ضرب منکر       بکل طعن هائل افرى الصدور

 شکافمی محکم شمشیر جوشن ها را میها را با ضربه های ترسناک سینهی نیزهترجمه:به وسیله

 تحلیل موضوع. 6

بشر همواره درگیر جنگ و اختلاف با دیگران بوده است این موضوع دلایل متعددی دارد در این راستا می  

باید برای بدست  آوردن  غذای خود و دفاع  بشر همیشه یک جنگنده بوده است بشر اوّلیّه می توان بیان داشت که  

جنگـید . اوّل  یک جنگجوی  تنها بوده ،  امّا به  هنگامی که   از  خود ، خانه و  زمینـش بر علیه  بیگـانگان می 

هایی را به  وجود آوردند که  در  ش متمدّن شد و زندگی در شهر را آغاز کرد در تمدن شهری بود که رهبران ارت 

گرفتند تا به شکل جمعی  بجنگند . سربازان  یونانی  های لازم جنگی را فرا می ها سربازان در کنار هم آموزش آن 

هایی  »فلانژها « شهرت داشتند و همه  به  نیزه   ها به نام جنگیـدند این گروه اغلب به صورت جمعی و گروهی می 

های  تیزی بود مجهّز  بودند و  این گروه  با سنگینی خود به صفوف  دشمن حمله ور  کان که  سرشان  دارای پی 

شکستند و هریک از آنان مجهّز به یک سپر بزرگ و دونیزه ی  پرتاپ شونده و یک  شدند و آنهارا در هم می می 

 (  9:  1352شمشیر کوتاه بودند .« )پلودن لیدی ، 

ر می شد. پیشینیان از  ت   که جنگها افزایش پیدا می کرد کاربرد سلاح ها نیز متفاوت   ند به مرور زمان هر چ     

رده و  ترین نمونه گویندگان ما در کهن  هایی که از شعر فارسی در دست داریـم ؛همین ابزارهای  جنگی را به کار بـ

دار  همچنان از تشبیـهات دلکش  ی دل برند . کمان ابرو ،کمند گیسو ، تیر  و مژه هنوز هم سخنوران  ما به کار می 

و که اسلحه  مانند توپ و تفنگ و خمپاره و جز    ، شوند ی گرم خوانده می زبان ادبی فارسی است .ابزارهای جنگی نـ

ها در زبان شعر نیافته ، هنوز سرماهرویان و بالای سرو آسای دلداران به خمپاره و توپ همانند نشده خدا چنین  این 

ی گرم پس  از اختراع باروت » بارود « بوده و در قرون یکم و  یش نیاورد ناگـزیر رواج اسلحه لعبتان پر سر و صدا پ 

ی  دوم میلادی در چین و به ویژه به کار بردن آن در پیکارها  به دستیاری یونانیان ،روم سفلی)بیزانس( در نیمه 

ابزارهای جنگی سرد را که تیر و  ی هفـدهم میـلادی از آن روزگار است که رفته رفته  توپ و تفنگ جای  سده 

هایی   رفته و آن دیـگ ها باشد، گرفت ،هرچند نزد پیشینیان یک  گونه سلاح گرم در نبردها به کـار می نیزه جزء این 

 (  35:   1382)پور داود ،   1ریختند.« بوده پر از نفت افروخته و یا قیرگداخته که  از برج و باروها به سر دشمن فرو می 

های   ها گذشته درهمـه ی فرهـنـگ ی فردوسی یکی دیگر از انبارهای گران بهای جنگی است. از این شاهنامه 

ها شعرهای گویندگان پیشین به گواه آورده  صـدها زین  ابزار یـاد گردیده اسـت و برای  بسیاری از آن   فـارسـی نام 

است ازآنها در تاریخ هردوت که در بخش هفتم آن درسخن  شده است، بسا هم درتاریخ ایران از زین ابزارها یاد شده  

پیش از مسیح از جـنگاوران کشورهای ایران و ابزارهای  408از لشکرکشی خشایار شاه به سوی یونانیان درسال  

کند،کزنفون  درکتاب خود لشـکر کشی در سخـن از جنگ کورش بزرگ و اردشیر  ها یاد می جنگی گوناگون آن 

 ( 31- 3:    1382کند .« )پور داود ، سیاری از جاها از ابزارهای جنگی هماورد یاد می دوم هخامنشی در ب 
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بزرگ سخنور بزم سرای زبان فارسی در رزم سرایی واستفاده ازسلاح های رزمی مهارت بی نظیری نشـان داده  

امی درسـرودن این  ها را نیز به تـصویر آورده اسـت.نظ است و این شاعر توانا حتّی دربعضی از ابیات صدای سلاح 

   ها حفاظتی هسـتند. ها یورشی و یازده تای آن اثرحمـاسـی ازسی وهفت سـلاح نام برده که بیست وشش تای آن 

  ی داستان جنگ ـ  ک ی   ده ی قص   یی است، گو   ی ی داستان   نه ی عنتره داشتن زم   ی اشعار حماس   ن ی مضام   ی ژگ ی و   گر ی از د 

. به عنوان مثال شـاعر  د ی نما ی م   ی را معرف   یی ابتدا ابزارآلات و نقشها ی داستان است و شاعر  آن مقدمه   آغازی  ـات ی و اب 

  زه، ی ن   ر، ی شمش   ل ی و قهرمانان آنها و ابزارآلات جنگ از قب   ن ی نموده و سپس سپاه طرف   ی را معرف   جنگ  ـدان ی ابتـدا م 

ی م   ده ی نها در قص قهرمانان دو طرف را با گفتگوهای آ   ژه ی سپاه به و   ای ریه ی و سپس درگ   کند ی م  ف ی اسب و... را توص ـ

جنگ و ...را با نقش    دان ی و م   گران ی باز   ی خاص   ب ی است که با نظم و ترت   ی لم ی ف   ک ی  ماننـد   ده ی قص ـ  یی گو   ورد، آ 

ه تصـو   های ی ن ی آفر   .کشـد ی م ـ  ر ی آنان بـ

جه ی به نت   دن ی رس   ی شنونده مجذوب آن شده و در پ   ا ی قاری و    شود ی موجب م   ی در اشعار حماس   ی ژگ ی و   ن ی چن 

 عنتره مشهود است   ی در اشعار حماس   ی ژگ ی و   ن ی گوش کند.چن   ا ی را بخواند و    ده ی شوق کل قص   و  آن، با ذوق   ی 

ده شـود، ز   در شـکار سـواران جنگجـو   ـرا ی شجاعت و دلاوری عنتره موجب شد تا با عنوان «عنتـرة الفـوارس» خوانـ

 . توانا بود 

 نتیجه گیری 

جنگ و کاربرد سلاح های جنگی همواره در تاریخ    اول، برشمرد:    با بررسی این مقاله می توان نتایج زیر را 

ثار به جا مانده از تمدن ها، در ادبیات و شعر، در کتیبه ها و  آ بشر وجود داشته و نمود این موضوع را در  

قبایل  دست نوشته و غیره دیده می شود این موضوع هم در ایران که بزرگترین امپراتوری زمان خود بوده و با  

درنامه نظامی به وضوح  ن و اقوام دیگر در جنگ و نزاع بوده این موضوع وجود دارد که شاهنامه فردوسی و اسک 

شعر نظامی آیینه تمام نمای اوضاع و احوال مردم و اجتماع روزگار خود است و هر    دوم، به آنها پرداخته اند.  

این شاعر   آداب و رسوم عصر  بنگرد تصویر فرهنگ و  را در آن می کس درآن  اشتراک  بزرگ  بیند.همین 

اجتماعی و حالات معنوی خواننده و شنونده را عاشق آثار نظامی کرده است این موضوع در خصوص ابزار و  

آلات جنگی نیز صدق می کند به نوعی که درکی تاریخی از وضعیت جنگی آن زمان را می توان در اثر  

سکندر نامه نام سی و هفت جنگ افزار را آورده که بیست  نظامی در ا   سوم، نظامی به وضوح مشاهده کرد،  

ها  یورشی و جهت ضربه وارد ساختن به حریف و یازده نمونه آن حفاظتی و دفاعی است. این  وشش تای آن 

صدای سازهای رزمی وسلاح های    تی های آن زمان آشنا بوده است وح آمار نشانگر آن وی  با انـواع سلاح 

فردوسی بزرگ سخنور بزم سرای زبان فارسی در رزم سرایی     چهارم، موده است.   جنگی را تصویرآفرینی ن 

نیز مهارتی خاصّ و بی نظیر دارد و آلات رزم و بزم را همزمان به بهترین نحو یاد نموده است و صدای آلات  

. عنترة  آید  رزم راچنان در شاهنامه به تصویر کشانده است که هرخواننده ای با خواندن آن بر سر ذوق می 

  بن شداد از شاعران صاحب معلقه و یکی از یکه سواران است و شعرش از نمونه اشعاری است که مـی توانـد 

شعر عنتره در دو حوزه ی غزل و حماسه می    در حوزه ی ادبیات جامعه شناختی مورد بررسی قرار گیرد 
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انه اش او را بنیانگذار غزل عذری  عفیف  باشد از میان شاعران جاهلی تنها شاعری است که به خـاطر غزلیـات 

 .نام نهاده اند 

عنتره از سرآمدترین شاعران حماسه سرا در آن دوره است. اگر حماسه و غزل بیش از سایر اغراا مشـهود  

ناشی از دو امر است، یکی؛ یکه سواری اوست که جهت احقاق حقوق خود و رهایی از بردگی روی   اسـت 

شعرش سرشار ازجنگاوری و شجاعت و دلاوری است و شاعر بـه آن خصوصـیات    این رو،  بـدان آورده اسـت. از 

نسبت به عبله که در مقدمه های قصایدش نمایان است، شاعر از شدت عشق   فخـر مـی ورزد. دوم؛ عشـق 

زیرا به خاطر سیاهی و نسب پست نمی توانست با عبله که   .خود نسبت به عبله و از دوری او نالیده است 

جدایی سوخت. آمیختگی عشق و جنگ در   ب اصیل اسـت ازدواج کنـد لـذا درآتـش حسـرت و دارای نس 

احساس لطیف شاعر آگاه   شعرش موجب شده تا خواننده از میدان خشن و سخت جنـگ رهـا شـده و از 
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